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از متکلم وحده بودن بیزارم
گفت‌وگو با علی مؤذنی درباره دو داستان مادر و مامان و شنود و دغدغه‌هایش

 شخصیت‌های داستانی شما 
چقدر از واقعیت و آدم‌های 

اطرافتان می‌آیند و چقدر ساخته 
تخیل‌اند؟

ن  چـــو  ، ســـت ا بـــی  خو ل  ا ســـؤ
پاســـخش می‌تواند مشـــکل بســـیاری 
از خواننده‌هـــای داســـتان و رمـــان را 
حـــل کنـــد. نوجـــوان کـــه بـــودم، در 
ب‌هـــا  کتا بعضـــی  شـــت  نی‌نو پیشا
می‌خوانـــدم کـــه »همه اشـــخاص این 
داســـتان یـــا رمـــان خیالی‌انـــد.« درک 
نمی‌کـــردم این اعلان برای چیســـت؟ 
تا اینکـــه آثارم درباره دفـــاع مقدس در 
دهـــه ۷۰ بـــه چاپ رســـید. پـــس از آن 
بـــا خوانندگان بســـیاری مواجه شـــدم 
که مثلاً آدرس یا شـــماره تلفن شـــهید 
یـــا جانبـــاز را از مـــن می‌خواســـتند. 
بـــه ناشـــر زنـــگ می‌زدنـــد و بـــه هـــر 
ســـختی‌ای کـــه بـــود، شـــماره مـــن را 
می‌گرفتنـــد تا در یـــک موقعیت بغرنج 
قـــرارم بدهنـــد. حـــالا چـــرا بغرنـــج؟ 
چون چنان دوســـتانه در مورد شـــهید 
یـــا جانبـــاز حـــرف می‌زدند کـــه برایم 
ســـخت می‌شـــد بگویم این شخصیت 
اگـــر  نـــه واقعـــی.  داســـتانی اســـت، 
می‌گفتم داستانی اســـت، وامی‌رفتند 
و حتـــی عصبـــی می‌شـــدند کـــه یعنی 
چـــه؟ چـــه معنـــی دارد؟ اگـــر می‌گفتم 
واقعی اســـت، بـــا اصـــرار نشـــانی قبر 
شـــهید یا شـــماره‌ای از خانـــواده‌اش را 
می‌خواســـتند، همیـــن قـــدر جـــدی. 
اینجـــا بود کـــه فهمیـــدم چـــرا جمله 
ی  شـــخصیت‌ها همـــه  « ر  مشـــهو

بـــر  ایـــن داســـتان خیالی‌انـــد و...« 
پیشانی‌نوشـــت بعضـــی کتاب‌ها نقش 

می‌بنـــدد.
این روزها با ترکیب سواد رسانه، سواد 
رابطـــه، ســـواد دیجیتال، ســـواد مالی، 
ســـواد سیاسی و انواع دیگری از چنین 
ترکیب‌هایـــی مواجـــه هســـتیم. امـــا 
فکر نمی‌کنم ترکیب ســـواد داســـتانی 
رایـــج باشـــد، مگـــر میـــان   چنـــدان 

اهالی داستان. 
ســـواد داســـتانی یعنی اشـــراف نسبت 
بـــه دنیای داســـتان و شـــناختن حد و 
حـــدود آن. به دو مـــورد آن می‌پردازم؛ 
مـــا یـــک دنیـــای واقعـــی داریـــم و یک 
دنیای داســـتانی. دنیای واقعی همین 
اســـت که در آن زندگی می‌کنیم، اسیر 
تقیداتش هســـتیم و راه خروجی از آن 
نداریم تـــا مرگ فرابرســـد. یک دنیای 
داســـتانی داریم که اتفاقاً این دنیا هم 
حد و حدود خـــودش را دارد، هر چند 
زمین تا آســـمان با دنیـــای واقعی فرق 
دارد. بنابرایـــن مـــا در دنیای داســـتان 
با واقعیت داســـتانی روبه‌رو هســـتیم، 
نـــه واقعیت محـــض. ممکن اســـت از 
واقعیـــت محض یا واقعیـــت بینامتنی 
گرته‌بـــرداری کنیـــم و شـــخصیتی را از 
دنیای واقعـــی قرض بگیریـــم، اما این 
واقعیـــت و این شـــخصیت بـــه عاریت 
گرفته شـــده با ورود به دنیای داستان 
نیـــز ماهیتی کاملاً متفـــاوت با ماهیت 
پیشـــین خود پیـــدا می‎کنـــد، چون به 
لعاب تخیل نویســـنده آلوده می‌شود، 
قواعد دنیـــای داســـتانی را به خودش 

می‌پذیـــرد، اســـتحاله می‌شـــود و بـــه 
صورتی کامـــاً متفاوت دوبـــاره تحویل 

خواننده می‌شـــود.
هیـــچ حادثه یـــا واقعـــه یا شـــخصیت 
داســـتانی وجـــود نـــدارد که بشـــود به 
ج  ضرس قاطـــع گفـــت مابه‌ازایی خار
از دنیـــای داســـتان دارد! اگـــر چنیـــن 
ادعایـــی را بپذیریـــم، آن وقـــت بایـــد 
میان داستان یا خاطره بودن آن شک 
کنیـــم. در مـــورد تجربه‌های شـــخصی 
هم همین اســـتحاله وجـــود دارد و من 
واقعـــاً نمی‌توانـــم بگویـــم کدامیـــک از 
تجربه‌های داستانی‌شـــده مـــن تجربه 
شـــخصی من اســـت؟ تجربه شـــخصی 
مـــن در واقعیـــت محـــض یـــا واقعیت 
موجود اســـت که معنی می‌دهد. آنچه 
از ایـــن تجربه وارد دنیای داســـتان و در 
آن مستحیل شـــده، هیچ ربط ماهوی 
با تجربه شـــخصی من پیـــدا نمی‌کند.

 
 آن طور که به نظر می‌رسد و 
براساس دو داستان »مادر و 
مامان« و »شنود« که به تازگی 
منتشر شده، رشته اتصال 
داستان‌های شما موضوع 

خانواده، زن و فرزند است، این 
دغدغه از کجا می‌آید؟ 

و  مامـــان«  و  »مـــادر  داســـتان‌های 
»شـــنود« و همیـــن طور داســـتان بلند 
دیگـــری کـــه بـــرای کســـب مجـــوز به 
ارشـــاد رفته بـــا نام »لگِ«، ســـه گانه‌ای 
اســـت کـــه نقـــش و تأثیـــر مـــادر را در 
چگونگی شـــکل‌گیری فرزندان جامعه 
به‌خصـــوص پســـران بررســـی می‌کند. 
هم فتانه در داســـتان »مادر و مامان« 
و هم نســـرین در داســـتان »شـــنود« و 
هـــم فرزانه در داســـتان بلنـــد »لگ«، 
غریـــزی عمـــل می‌کننـــد و تأثیـــرات 
مخربـــی بر سرنوشـــت فرزندان‌شـــان 
می‌گذارنـــد. ایـــن خیلـــی مهم اســـت 
که مـــادران و پـــدران از غریزی تربیت 
کردن پرهیـــز کنند و هم خود نســـبت 
بـــه موقعیـــت خـــود آگاه شـــوند و هم 
فرزندان‌شـــان را به نوعـــی خودآگاهی 
فـــردی و جمعـــی برســـانند؛ مخصوصاً 
حـــالا کـــه بـــا نســـلی از تـــک فرزندی 
رو‌به‌رو هســـتیم کـــه آثار و تبعـــات تنها 
 بودن‌شان را در آینده‌ای نزدیک نشان 

خواهند داد.
یکی از تم‌های »شـــنود« همین اســـت. 
مازیـــار نگـــران تنهایـــی پرهام اســـت 
و تنهایـــی را آفـــت او می‌بینـــد. پرهام 

شب‌ها می‌‎ترســـد و برای همین دست 
بـــه عملـــی می‌زنـــد کـــه هم نســـرین 
و هـــم مازیـــار را تـــا مـــرز ســـکته پیش 
می‌بـــرد. مازیـــار بـــا آگاهـــی خواهـــان 
فرزنـــدی دیگـــر اســـت، امـــا نســـرین 
بـــه عنـــوان زنـــی کـــه غریـــزی زندگی 
می‌کند، نقـــد را رها می‌کند و نســـیه را 
می‌چسبد. نســـرین دورنمایی از آینده 
پرهـــام ندارد، امـــا مازیار کـــه خواننده 
کتاب‌های روانشناســـی - هر چند زرد - 
است، حداقل نســـبت به این موضوع 
موضـــع دارد و بـــا بیان اینکـــه پرهام در 
آینده نه بـــرادر دارد نه خواهـــر و تنها و 
رهاســـت، هیچ کس او را داداش صدا 
نمی‌زنـــد؛ بـــرادر زاده‌ای نیســـت که او 
را عمو یـــا خواهرزاده‌ای نیســـت که او 
را دایی صـــدا بزند، نگرانـــی خودش را 

نشـــان می‌دهد.
 

 در »شنود«، مسأله شنیدن و 
شنیده شدن فراتر از یک موقعیت 
داستانی به نظر می‌رسد. این 
داستان را واکنشی به یک 
وضعیت اجتماعی و زیستی 
می‌دانید یا کاوشی در انزوای 
روان‌شناختی شخصیت؟

بـــه  را  برداشـــتی  چنیـــن  می‌توانیـــم 
داســـتان نســـبت بدهیـــم، امـــا همـــه 
موارد لازم در داســـتان گنجانده شـــده 
کـــه بـــا تحلیـــل آنها بـــه منظـــور اصلی 
داســـتان پی ببریـــم. »شـــنود« از نظر 
مـــن یکـــی از لایه‌هـــای معنایـــی ایـــن 
داســـتان اســـت و اگـــر بخواهیـــم بـــار 
معنا و مفهوم داســـتان را بر آن متمرکز 
کنیـــم، ممکـــن اســـت لایه‌هـــای مهم 
معنایـــی دیگر را از دســـت بدهیم یا به 
حاشـــیه ببریـــم. پرهام بســـط و عمق 
یافته شـــخصیت کودکان امروز اســـت 
که اشرافشـــان از پدران و مادران‌شان 
نســـبت به مدیا بیشتر اســـت. گوشی 
همـــراه جعبـــه ابزارشـــان اســـت، انگار 
بـــا آن بـــه دنیـــا آمده‌انـــد. چنـــان بـــه 
ســـرعت بـــا آن اخـــت و بر آن مســـلط 
می‌شـــوند و امکانات آن را برای پیشبرد 
خواسته‌هایشـــان در اختیار می‌گیرند 
کـــه پـــدران و مـــادران به گرد پایشـــان 
هـــم نمی‌رســـند. بـــرای همین اســـت 
کـــه نســـل جدیـــد حاکـــم بـــر والدین 
خویـــش می‌شـــوند. در یـــک صحنـــه 
از داســـتان وقتـــی نســـرین وارد خانه 
می‌شـــود و می‌بینـــد که پرهـــام دارد به 
مازیار در مورد یک اپلیکیشـــن توضیح 

می‌دهد، از ذهنـــش می‌گذرد که جای 
بزرگ‌تـــر و کوچک‌تر عوض شـــده و آن 
کـــه بزرگ‌تر و مســـلط‌‌‌تر اســـت، گویی 
پرهام اســـت نه مازیار. نســـرین از این 
بابت شاکی اســـت و تنها راه مبارزه‌اش 
این اســـت که گوشـــی همراه را شب‌ها 
از دســـترس پرهام دور کنـــد تا از خطر 
ســـیطره پرهـــام بـــر روابـــط زناشـــویی 
خودش و شـــوهرش در امـــان بمانند. 

  انتخاب عنوان »مادر و مامان« 
تقابلی در خود دارد. آیا این تقابل 

زبانی، آگاهانه برای نمایش 
شکاف میان دو جهان یا دو 

نسل انتخاب شده؟ و این تفاوت 
واژگانی در ذهن شما چه بار 

معنایی داشته است؟
»مـــادر و مامان« از نظر معنـــی یکی‌اند، 
اما از نظر بـــار عاطفی، موســـیقی آوایی 
و جایگاه فرهنگی تفاوتشـــان محسوس 
اســـت. ما روز مادر داریم نه روز مامان، 
چراکـــه لفظ مادر حس وقـــار و عظمت 
و احتـــرام را به ذهـــن متبـــادر می‌کند، 
اما لفظ مامان بیشـــتر از آنکـــه بر مقام 
تأکید داشته باشـــد، روی رابطه متمرکز 
اســـت و گرمـــا و صمیمیـــت و دلتنگی و 
نزدیکی را القا می‌کنـــد. وقتی می‌گوییم 
مامان، شـــخص مامان را صـــدا می‌زنیم 
نه جایـــگاه اجتماعی یا اخلاقـــی او را. در 
داســـتان بلند »مادر و مامان« یکی مادر 
واقعی اســـت، یکی زنی که خـــود را مادر 
جـــا می‌زند. فرهاد که داســـتان از دید او 
روایت می‌شود، در دوره‌ای از کودکی‌اش 
در مواجهـــه با دو زنی بـــوده که یکی‌اش 
اقـــدس، مـــادر واقعی اوســـت و دیگری 
فتانه کـــه در پی نیازش به مـــادر بودن، 

خـــود را مـــادر جا می‌زنـــد. فرهـــاد به 
عنـــوان یـــک کـــودک جاذبه‌هایـــی 

در وجـــود فتانـــه بـــه عنـــوان زنی 
فعـــال و شـــوخ و شـــنگ می‌بیند 

که اقدس عاری از آن اســـت. برای 
همین جـــذب فتانه می‌شـــود و او را 

بر اقدس ترجیـــح می‌دهد. 
فتانـــه رنگـــی دیگـــر بـــه 
دنیـــای فرهاد می‌بخشـــد 
و باعـــث می‌شـــود قلب و 

ذهـــن فرهاد از اقـــدس دور 
شـــود. فتانـــه در ایـــن برهه 
برای فرهاد مامان اســـت و 
اقدس برای او مادر. اقدس 
او را زاییـــده، فتانـــه دارد او 
را می‌پرورانـــد. بنابرایـــن 

مادر و مامـــان تحلیلگر دنیای دوقطبی 
 شـــده ذهن فرهاد از مفهـــوم مادرانگی

 است.

 مجموعه داستان‌های‌تان بازتاب 
دهنده چه برهه‌ای از فضای 

جامعه هستند؟
درســـت اســـت که داســـتان در بســـتر 
زمـــان رخ می‌دهـــد و هـــر دوره‌ای هم 
تشـــخص خودش را دارد، اما داستان، 
خبـــر روزنامـــه نیســـت کـــه مقیـــد به 
حوادث روز باشد. اینکه دیگر داستان 
نیســـت، خبر روزنامه اســـت. داستان 
دنیای خودبســـنده‌ای اســـت با قوانین 
خاص خـــودش. پس می‌تـــوان در هر 
دوره‌ای داســـتانی نوشـــت کـــه ذهـــن 
به آن مشـــغول اســـت. ممکن اســـت 
در زندگی واقعی اســـیر جنگ باشـــی، 
اما در دنیای داســـتانی درگیر عشـــقی 
ســـوزان. البتـــه در همه داســـتان‌های 
مـــن بـــه قـــدر نیـــاز تشـــخص زمانـــی 
وجـــود دارد. مهـــم اســـت کـــه بدانیم 
شـــخصیت‌های داستانی بازتاب‌دهنده 
چـــه دورانی از زندگی فردی و اجتماعی 
ما هســـتند. مثلاً در همین دو داستان 
بلنـــد »مـــادر و مامان« و »شـــنود«، اگر 
فاصلـــه هر نســـل را حـــدود ۳۰ ســـال 
در نظـــر بگیریم، ۴ نســـل در داســـتان 
»مادر و مامان« نقـــش دارند. اقدس، 
فتانـــه، ســـحر و النـــاز. مثـــاً تفـــاوت 
نســـلی اقـــدس با فتانـــه در نـــوع زبان 
اقـــدس تظاهـــر پیـــدا می‌کنـــد، زبانی 
پـــر از اصطلاحـــات و ضرب‌المثل‌های 
و  ت  صطلاحـــا ا  . ن ا ور د ن  آ یـــج  ا ر
ضرب‌المثل‌هایـــی کـــه در ایـــن روزگار 
هیـــچ نشـــانی از آنهـــا نمی‌بینیم. یکی 
دیگـــر از این تفاوت‌هـــا در نوع و نقش 
مـــادری اســـت. درک و فهـــم اقدس از 
مادر بودن به نســـبت فتانه در مرحله 
بالاتـــری اســـت. فرهنگی کـــه او در آن 
بار آمـــده، مقیدتـــر به سنت‌هاســـت. 
از وزن بیشـــتری  او  اصـــول اخلاقـــی 
برخوردارنـــد و رعایـــت حـــق و حقـــوق 
دیگـــران برایـــش اهمیـــت دارد، امـــا 
فتانـــه جزو نســـلی اســـت کـــه مغزش 
بـــا فیلم‌هـــای هندی و فارســـی صیقل 
خـــورده اســـت. جســـت‌وجوی زیادی 
ایـــن رواج  تـــا بفهمیـــم  نمی‌خواهـــد 
در چـــه دوره‌ای از دوران جامعـــه مـــا 
 شـــکل گرفته و چـــه تأثیری بـــر اذهان 

گذاشته است. 
فرهـــاد در زمـــان ورود فتانـــه بـــه خانه 
آنها ۷ یا ۸ ســـاله اســـت و النـــاز، دختر 
فرهـــاد نســـل دهه هفتادی محســـوب 
می‌شـــود، البته با در نظر گرفتن زمان 
نوشـــته شـــدن داســـتان. نـــوع رفتـــار 
و اســـتقلالی کـــه النـــاز از خود نشـــان 
می‌دهـــد و نـــوع مراقبـــت بالغانـــه از 
خودش و از فرهاد، نشـــانگر بارآمدگی 
او در دوره تســـلط مدیاســـت. هر چند 
تم اصلی داســـتان همه زمانی اســـت و 
تجربه‌هـــای منـــدرج در آن می‌تواننـــد 
هـــر خواننـــده‌ای را در هـــر دوره‌ای بـــه 

همذات‌پنـــداری وادارنـــد.
 

 در بسیاری از آثار شما، ناگفته‌ها 
و سکوت‌ میان شخصیت‌ها به 

اندازه کلمات نوشته‌شده اهمیت 
دارند و به چشم مخاطب می‌آیند. 
این شیوه نوشتاری را -که به دل 
خواننده هم می‌نشیند- چگونه 

به دست آورده‌اید؟
موقـــع نوشـــتن چیزهایـــی را باید 
گفت که لازم اســـت گفته شوند و 
نه بیشـــتر. چیزهایی که خواننده 
بتواند بـــا خواندن آنهـــا موقعیت 
مورد نظر داستان را درک کند. در 
عین حال باید در نظر بگیریم 
کـــه ایـــن خواننده عـــاوه بر 
هـــوش و حافظـــه فـــردی و 
تجربه‌هـــای زیســـته‌اش با 
شـــمای نویســـنده در دو 
اســـت:  مشـــترک  چیـــز 
زبـــان و حافظـــه جمعی. 
پس خیلـــی از چیزهایی 

را کـــه مـــن نویســـنده می‌دانـــم، او هم 
می‌دانـــد و از آنجایـــی کـــه باهوش هم 
هســـت، خیلـــی چیزها را حتـــی بدون 
کوچک‌ترین اشـــاره‌ای درمی‌یابد. من 
اعتقاد راســـخی به مشـــارکت خواننده 
در فهم مفاهیم جاری داســـتان دارم. 
مفاهیمـــی کـــه خـــود را در لا بـــه لای 
ســـطور پنهـــان کرده‌انـــد و مترصدنـــد 
تـــا بـــه چشـــم خواننـــده‌ای بیایند که 
حواســـش جمـــع اســـت و با شـــراکت 
در مهندسی داســـتان جایزه‌اش را که 
فهم ســـطور نانوشـــته اســـت، دریافت 
کند. لـــذت ایـــن درک بـــرای خواننده 
جدی وصف‌ناشدنی اســـت. از متکلم 
وحـــده بودن بیـــزارم، بازنویســـی‌های 
مکرر برای همین اســـت. یک بخش از 
بازنویسی‌های من اســـتفاده از تکنیک 
حـــذف بـــه قرینـــه معنـــوی اســـت که 
کمـــک می‌کنـــد مفاهیـــم اصلـــی بهتر 
نمایانده شـــوند. مرحلـــه دیگر حذف 
بـــه قرینـــه لفظی اســـت که بـــه چابک 
کـــردن زبان داســـتان کمـــک می‌کند. 
پیش آمـــده کـــه در مرحله حـــذف به 
قرینـــه لفظـــی، فصل‌هایـــی را حـــذف 
کنـــم کـــه بـــرای نوشتن‌شـــان خـــون 
دل‌هـــا خـــورده‌ام. اما چیـــزی که مهم 

اســـت، جلوه اثر اســـت.
 

 با توجه به شرایطی که در دو سال 
اخیر گرفتار آن هستیم، بحث 

جنگ جایی در داستان‌های شما 
پیدا می‌کند؟

من در جریان جنگ رمضان دو داستان 
کوتاه نوشـــته‌ام. یکی با نـــام »پدافند« 
کـــه در همـــان بیســـت روز اول جنـــگ 
نوشـــته شـــد و در اواخـــر فروردین هم 
چاپ شـــد. بر خلاف رویـــه معمولم که 
داســـتان‌ها را بعـــد از نوشـــتن مدت‌ها 
کنـــار می‌گـــذارم تا بعـــد با عقل ســـرد 
بـــه سراغ‌شـــان بـــروم، اصرار داشـــتم 
داســـتان »پدافنـــد« خیلـــی زود چـــاپ 
شـــود. بـــرای اینکـــه زود چـــاپ شـــود، 
مجبـــور شـــدم در یـــک بـــازه زمانـــی 
فشـــرده ۱۸ بـــار بازنویســـی‌اش کنـــم تا 
بالاخـــره راضی بـــه چاپش شـــوم. بعد 
از چـــاپ هم یک بـــار دیگر بازنویســـی 
شده اســـت. داســـتان دوم که اسمش 
»فُرادا« اســـت، نوشـــته شـــده و منتظر 
بازنگـــری و بازنویســـی اســـت. بنابراین 
نگـــران نباشـــید. اگر عمـــری باقی بود، 
تأثیر ایـــن جنگ هم آثار خـــودش را در 
داســـتان‌ها نشـــان خواهـــد داد، چنان 
که آثار جنگ ۸ ســـاله هم در دهه ۶۰ به 
صورتی و بعد در دهه ۷۰ به صورتی دیگر 
خودشان را در آثار من بازنمایی کردند. 
 همچنـــان کـــه در مـــورد کرونـــا چنین

 اتفاقی افتاد. 
 

 دغدغه ذهنی‌تان برای کارهای 
آینده چیست؟ این روزها چه 

کاری در دست دارید و چه کتابی 
قرار است چاپ کنید؟

 مدتـــی اســـت بـــه نوشـــتن داســـتان 
بلنـــدی دربـــاره حضـــرت رســـول)ص( 
فکـــر می‌کنـــم، آن هـــم بـــا نـــگاه بـــه 
حدیث کســـاء. نمی‌دانم بتوانـــم یا نه؟ 
تلاش خودم را می‌کنم. از ســـال 1395 
مشـــغول نوشـــتن رمانی هســـتم به نام 
»مرثیـــه برای یک افســـردگی حـــاد« که 
در دوران انقـــاب فرهنگـــی می‌گـــذرد. 
انگار توقف‌های طولانـــی جزئی از ذات 
این رمان اســـت. نه اینکه کارهای دیگر 
مانع نوشـــتنش شـــوند، نـــه؛ خودش 
ایـــن توقـــف را می‌طلبـــد. بـــا اینکـــه 
الگـــوی کلـــی‌اش در ذهنـــم اســـت، اما 
به این صـــورت سرکشـــی می‌کند. یک 
داســـتان بلند دیگر هم هســـت به نام 
»فاوســـت« که از نظر زمانی به دوره بعد 
از انقـــاب فرهنگـــی می‌پـــردازد. خیلی 
دلـــم می‌خواهـــد ایـــن دو داســـتان که 
از نظـــر زمانی بـــه ۴۵ یا ۴۶ ســـال پیش 
بر‌می‌گـــردد و سال‌هاســـت ذهنـــم را به 
خود مشـــغول کرده‌اند، نوشـــته شوند 
 پیش از آن که روزگار دستم را از نوشتن

پس بکشد. 

کتـــاب »مـــادر و مامان« علـــی مؤذنی که در انتشـــارات 
نیســـتان هنـــر منتشـــر شـــده، داســـتانی اجتماعـــی با 
نگاهـــی روان‌شناســـانه اســـت و زندگـــی یـــک خانواده‌ 
درگیر بحـــران را روایـــت می‌کند. نویســـنده در این اثر، 
بـــا تمرکز بـــر پیوندهـــای خانوادگـــی، لایه‌هـــای پنهان 
روابط انســـانی، عاطفه، خانـــواده، و تجربه‌های روزمره 
را واکاوی می‌کنـــد و از زاویـــه‌ای تازه بـــه مفهوم مادری و 

کشـــمکش‌های عاطفـــی آن می‌پـــردازد. 
داســـتان با صحنـــه‌ای از یک مراســـم خاکســـپاری آغاز 
می‌شـــود و کم‌کـــم شـــخصیت‌ها و روابـــط میـــان آنهـــا 
بـــرای خواننده روشـــن می‌شـــود. فتانه که در مراســـم 
تدفیـــن مادرشـــوهرش از هـــوش رفته، به بیمارســـتان 
منتقـــل شـــده و بر اثـــر تزریـــق نادرســـت آنتی‌بیوتیک 
دچار تشـــنج شده است. فرشاد، همسر او، از این اتفاق 
به‌شـــدت نگران اســـت؛ اما فرهـــاد با تردیـــد و بدبینی 
به ماجـــرا نگاه می‌کند، چـــون فتانه را یکـــی از عاملان 
 اصلی رنـــج و ناراحتی مادرش در ســـال‌های زندگی‌اش 

می‌داند. 
مؤذنـــی از همـــان ابتـــدا ایـــن گـــره خانوادگـــی را پیش 
روی مخاطب می‌گـــذارد و او را همراه داســـتان می‌کند 

تـــا به‌تدریـــج بـــا شـــناخت شـــخصیت‌ها، ریشـــه‌های 
ایـــن تنش را کشـــف کنـــد و به آرامی شـــاهد باز شـــدن 

لایه‌هـــای پنهـــان ماجرا  باشـــد.
نویســـنده با روایت یک خانواده‌ ایرانی و فضایی آشـــنا، 
»مادر و مامـــان« را به روایتـــی تأمل‌برانگیز تبدیل کرده 
اســـت که در کنار پیشـــبرد داســـتان و تنش‌هـــای آن، 
خواننـــده را به اندیشـــیدن درباره‌ روابط میان‌نســـلی و 
معناهـــای گوناگـــون مادری دعـــوت می‌کند. داســـتان 
حال‌وهوایـــی احساســـی، روایـــی، و تأمل‌برانگیـــز دارد 
و بیشـــتر بـــر جزئیـــات روانـــی و عاطفی شـــخصیت‌ها 

تکیـــه می‌کند. 
نویســـنده بـــا کنـــار هـــم گذاشـــتن دو واژه‌ نزدیـــک اما 
نه‌چنـــدان هم‌معنـــا، از همـــان ابتـــدا یـــک دوگانگـــی 
بـــرای خواننـــده بـــه وجـــود مـــی‌آورد: »مـــادر« واژه‌ای 
رســـمی‌تر، ریشـــه‌دارتر و حامـــل بار عاطفـــی و فرهنگی 
ســـنتی اســـت، امـــا »مامـــان« صمیمی‌تـــر، روزمره‌تـــر 
و به‌نوعـــی متعلـــق بـــه زبـــان خانوادگی امروز اســـت. 
همیـــن فاصلـــه‌ ظریـــف زبانی، هســـته‌ اصلی کتـــاب را 
 می‌ســـازد؛ تفـــاوت تجربـــه‌ مـــادری در دو افق ارزشـــی 

و عاطفی.

کتاب »شـــنود« نوشـــته‌ علی مؤذنی که در انتشارات نیستان 
هنر به چاپ رسیده، داســـتانی بلند و اجتماعی از زندگی یک 
خانـــواده‌ پرجمعیت ایرانـــی را به تصویر می‌کشـــد؛ روایتی که 
در دل خـــود، به یکـــی از مهم‌ترین دغدغه‌های دنیـــای امروز 
یعنـــی فنـــاوری و اثـــرات آن بر زندگی انســـان‌ها بـــه خصوص 
بـــرای کودکان و نوجوانان می‌پردازد. نویســـنده در این اثر، تنها 
به بازگویی یک داســـتان خانوادگی بســـنده نمی‌کند، بلکه با 
نگاهی دقیق به مسائل اجتماعی و روانی عصر مدرن، فضایی 
تأمل‌برانگیز و چندلایه را پیش روی مخاطب می‌گذارد. مؤذنی 
در »شنود« خواننده را از دل یک میهمانی شلوغ و پرهیاهو وارد 
دنیای یـــک خانواده‌ ایرانـــی می‌کند؛ جایی که شـــخصیت‌ها 
یکی‌یکی بـــه مخاطب معرفی می‌شـــوند و هرکـــدام از خلال 
گفت‌وگوها و واکنش‌های‌شـــان، بخشی از زندگی، دغدغه‌ها 
و روابـــط ایـــن خانـــواده را آشـــکار می‌ســـازند. در میـــان ایـــن 
رفت‌وآمدهـــای کلامـــی، حضـــور تکنولـــوژی و گوشـــی‌های 
هوشمند نقشی اساســـی دارد و به‌تدریج نشـــان می‌دهد که 
ابزارهای امروزی چگونه می‌توانند بر مناســـبات انســـانی سایه 
بیندازند. این داســـتان بلند با تمرکز بر ســـبک زندگی امروز و 
پیوند ناگسستنی آن با گوشی‌های همراه و ابزارهای دیجیتال، 
تلاش می‌کند تأثیر عمیق این وســـایل را بر ارتباطات انسانی و 

حریم خصوصی افراد به‌صورتی روشـــن و صریح نمایش دهد. 
در نگاه مؤذنی، گوشـــی همراه فقط یک وسیله‌ معمولی برای 
ارتباط نیست، بلکه عنصری تعیین‌کننده در پیشبرد داستان 
اســـت؛ ابزاری که می‌تواند فراتر از کارکرد ساده‌اش پیش برود 
و به نوعی تبدیل به وســـیله‌‌ای برای شـــنود و ثبت لحظه‌های 
خصوصی بشـــود. همین مســـأله، بستر شـــکل‌گیری بحرانی 
جدی در داســـتان را فراهم مـــی‌آورد و موضوعاتی مانند نقض 
حریـــم خصوصـــی را هم بـــه میان می‌کشـــد. از ســـوی دیگر، 
»شـــنود« تنها بـــه این جنبـــه محدود نمی‌شـــود و بـــا تکیه بر 
لایه‌های روان‌شناســـانه، به مســـائلی چون شـــکاف طبقاتی، 
رقابت‌های پنهان، حســـرت‌های فروخورده، احساس کمبود 
در مقایســـه با دیگران و ناامنی شغلی نیز اشـــاره دارد. همین 
ترکیـــب دغدغه‌های اجتماعی و روانی، این اثر را به داســـتانی 

قابل‌تأمل و درگیرکننده تبدیل کرده اســـت.
از دیگـــر آثـــار علی مؤذنـــی می‌توان بـــه »ظهـــور«، »مقالاتی 
چنـــد: چنـــد یادداشـــت و گفت‌وگـــو«، »کیســـه بوکـــس«، 
»نیشـــدارو«، »خوبی‌هـــای خوبـــان«، »جشـــن طـــاق«، 
»تکنولـــوژی«، »خـــوش نشـــین«، »مفـــرد مذکـــر غائـــب: 
نمایشـــنامه‌ای پیرامـــون ولادت حضـــرت مهدی)عـــج(«، 

»احضاریـــه« و... اشـــاره کـــرد. 

موبایل مزاحمدوگانگی مادر و مامان

 هیچ حادثه 
یا واقعه یا 

شخصیت 
داستانی وجود 
ندارد که بشود 

به ضرس 
قاطع گفت 

مابه‌ازایی 
خارج از دنیای 

داستان دارد! 
اگر چنین 
ادعایی را 

بپذیریم، آن 
وقت باید 

میان داستان 
یا خاطره بودن 

آن شک کنیم

 فتانه در 
داستان »مادر 

و مامان« 
و نسرین 

در داستان 
»شنود« 

غریزی عمل 
می‌کنند 

و تأثیرات 
مخربی بر 
سرنوشت 

فرزندان‌شان 
می‌گذارند. 

این خیلی 
مهم است 
که مادران 
و پدران از 

غریزی تربیت 
کردن پرهیز 

کنند و هم 
خود نسبت 
به موقعیت 

خود، آگاه 
شوند و هم 

فرزندان‌شان 
را به نوعی 

خودآگاهی 
فردی و جمعی 

برسانند

مادر و مامان
   نویسنده: علی مؤذنی  
   انتشارات: نیستان هنر

   تعداد صفحات: 84 صفحه
   قیمت: 180000 تومان

شنود
   نویسنده: علی مؤذنی  
   انتشارات: نیستان هنر
   تعداد صفحات: 90 صفحه
   قیمت: 190000 تومان

علی مؤذنی یکی از داستان‌نویسان، 
نمایشنامه‌نویســـان و پژوهشگران 
دغدغه‌مند در ادبیات معاصر ایران 
اســـت که آثـــارش به دلیـــل عمق 
روان‌شـــناختی و نگاه متفـــاوت به 
مفاهیم انسانی، جایگاه ویژه‌ای در 
داستان‌نویســـی دارد. او در آثارش 
مرز میان واقعیت‌هـــای ملموس 
اجتماعـــی و دغدغه‌های عمیق 
می‌آمیـــزد.  درهـــم  را  درونـــی 
مؤذنـــی نوشـــتن را با داســـتان 
کوتـــاه آغـــاز کـــرد و ســـپس در 
حوزه‌هـــای رمـــان و نمایشـــنامه 
نیز به یکـــی از چهره‌هـــای پرکار 
تبدیـــل شـــد. همچنیـــن بخش 
مهمـــی از آثار او بـــه حوزه جنگ 
و دفاع مقدس اختصاص دارد؛ 
مانند رمـــان تحسین‌شـــده‌ »نه 
آبـــی نـــه خاکـــی« یـــا »ملاقـــات 
در شـــب آفتابـــی«. امـــا تفاوت 
نویســـندگان  بـــا  و  ا بنیادیـــن 
کلاســـیک این ژانر در این است 
کـــه مؤذنـــی راوی ترکش‌هایـــی 
اســـت که بـــر روح و روان آدم‌ها 
بـــه  نشســـته اســـت. در واقـــع 
بـــه  یی،  حماسه‌ســـرا ی  جـــا
ترس‌هـــا، تردیدهـــا، تنهایی‌هـــا 
و بحران‌های روحـــی رزمندگان 
بســـتر  در  خانواده‌هایشـــان  و 
جنگ و پـــس از آن می‌پـــردازد. 
مؤذنی از آن دســـته نویسندگانی 

اســـت که ادبیات برایـــش صرفاً 
ابزار روایـــت و داستان‌نویســـی 
بـــرای  راهـــی  بلکـــه  نیســـت، 
فهـــم رنـــج انســـان، بازخوانـــی 
تأمـــل  و  تاریخـــی  تجربه‌هـــای 
در وضعیـــت روحـــی و اخلاقـــی 
آثـــارش  در  او  اســـت.  جامعـــه 
فقـــط قصـــه نمی‌گویـــد، بلکـــه 
خواننـــده را وادار می‌کنـــد بـــه 
زندگـــی،  پنهان‌تـــر  لایه‌هـــای 
حافظـــه، ایمان، فقـــدان و امید 
داســـتان  دو  در  بیندیشـــد.او 
بلنـــدی کـــه بـــه تازگی منتشـــر 
کـــرده، همچنـــان دغدغه‌هـــای 
اجتماعـــی و روابـــط خانوادگـــی 
را دســـتمایه نوشـــتن خود کرده 
اســـت؛ در »شـــنود« بـــه یکـــی از 
مهم‌تریـــن دغدغه‌هـــای دنیای 
امـــروز یعنی تکنولـــوژی و اثرات 
پرداختـــه  زندگی‌هـــا  روی  آن 
اســـت. در »مادر و مامـــان« نیز 
با نگاهی روان‌شناســـانه زندگی 
یـــک خانـــواده درگیر بحـــران را 
روایت می‌کند و روی پیوندهای 
خانوادگـــی و لایه‌هـــای پنهـــان 
روابط انســـانی تمرکـــز دارد. 

نویســـنده  ایـــن  بـــا  گفت‌وگـــو 
فرصتـــی اســـت بـــرای نزدیـــک 
او  فکـــری  جهـــان  بـــه  شـــدن 
یـــک  چگونـــه  ینکـــه  ا درک  و 
می‌توانـــد  دغدغه‌منـــد  ذهـــن 
ادبیـــات را بـــه عرصـــه‌ای بـــرای 
و  جـــدی  پرســـش‌های  ح  طـــر
مانـــدگار تبدیـــل کنـــد. همیـــن 
نـــگاه  دغدغه‌منـــدی عمیـــق و 
مســـئولانه به انســـان و جامعه، 
یکـــی از مهم‌تریـــن دلایلـــی بود 
بـــا ایشـــان  بـــه گفت‌وگـــو  کـــه 

یـــم. پرداخته‌ا

بهار خسروی
 گروه کتاب

داستان ایرانی


